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 ۲۰۰۵عید کریسمس 

 

 در ابتدا

 ...مخوشحال

شدناور   زمسدتانی هدوای   بخار دهانم تویم و کشمی عمیق و نفسی بلند

 حدا  ه کده تدا   یکریسمسد  یاین بهترین چراغونی خیدابون  ؛دانممید. وشمی

همدین   تدوی م، درسدت  ند زمی وها رسال همین حرف دونم هرمیو دیدم. 

اما ا رو بگم. هیناحتما  دوباره سال آینده هم و نقطه، درست همین زمان

 ییویکتوریددا یندداتئم. تزابدده ایددن خددوبی ندیددده راغددانیچتددا حددا   واقعددا

بده نظدر    نمادد. میدرخشمیو  گرفته را شهر ی مردمهمه چشم اشقدیمی

اجدازه  بده خدودم    ودشاز کریسمس می حرفد اما وقتی آیخیلی ساده می

داشتنی من شهرم، دوبلین دوست. کنم اغراق توانممیجایی که  تا دهممی
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اند بس کردهسینه ح تویهایشان را درخشد و ساکنینش نفسمی یشاد از

مدن  کریسدمس   یهدیده  و امسدال . آمده از راه یدیگرچرا که کریسمس 

کدده  یاکدده ایددن هدیدده بددا هدیدده درسددت اسددتبدده دسددتم رسددیده.  دتددرزو

 یدا  . تصدادف امدا بداز بدرایم ندو ماندده      سدت ا ییکد  شگرفتم گیسالهشت

 فتدد تا این اتفداق بی  بود کار یتو یینم چه نیروادنمی یا جادو یا سرنوشت

 . ش هستمممنون نهایتکه بوده بیکار هر اما

بهترین زنددگی   و خوشحال هم بودم و پیش تنها بودم یدقیقا دو هفته

 هر خورمدادم. قسم میکیله درس میسنت کالم تویها به بچه و را داشتم

. خوردم که چرا عاشق نیستمتاسف نمی شدموقتی از خواب بیدار می روز

 یمیدده بدودم روز  رفتندد. فه مدند و میآمی هاو آدم زندگی خوبی داشتم

و  اینجاسدت  آن آدم مناسدب کدنم امدا حدا     را پیدا می خودم مناسب آدم

و  .امگذراندده  ام را بددون او زندگی از همهاین  یچطور فهممتوانم بنمی

 یدربداره  جدیم لدونی. اگدر    او، تون بدا رَفاینجا هستم، انتهای خیابان گِحا  

گشتم نبدود، نگدرد    گفتم:می زدیدا من حرف میپیش ب یچند هفتهعشق 

م نکد طور که نگداهش مدی  مانه. امخیره شده جیم لونیاما حا  به  .نیست

 شروید  کده ییهدا چیزبده   و ملون ایستادهیمول یکنار مجسمه .کشممیه آ

تدا   م.یدر گمدی عکسدی   وم و از اآورمیدرموبایلم را . دخندمی اندچسبانده

 یاهسلبا یتوانست برام. میاگرفته ش راعکس عالمه کهمین ا ن هم ی

گدردن  ن شدال آتیپ است با خوش واقعا چون دوشمدل ب همردان یزمستانه

نظدر  ه خدا  و جالدب بد    ه وچندین بار پیچیده دور گردنش ک یچندرنگ

عشدق  و ا؛ توانم باورش کنمکه کاملا نمی استن قسمتی آو این د. رسمی
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 . شدهمن  یاش براهمه من است و

  !رهاووم نمیدَ تا ابد وقتهیچعلاقه این  !زیاد بهش عادت نکن، بِل

 برو گم زنم:کنم و حتی سرش داد میگوش نمیصدای داخل سرم  به

 زیدادی  از سدرم  جیم حتی م کهدانخوبی میبه !بدجنس خبیث یصداشو 

داندم چطدور   نمدی  د.دار یتراشد خدوش  کحتدی فد  پسدری کده   ن ای ؛ستا

مدرد   کدوبلدین بده ید    یما تدو  توصیفش کنم و دختر احمقی به نظر نیایم.

ای جدیم خدوب تیکده    ایده. خوب تیکده طرف  :یمویگتیپ میخوشخیلی 

 و موشد ندابود مدی   کدنم، ش نگاه مدی ایبآبزرگ  یاهوقتی به چشم است.

 هچد  رودیدادم مدی   کندد نگداهم مدی   معصدومش  یبد آ یاهد چشدم  بدا  یوقت

 موهایشم. ویگچیزی نش یموها یدرباره توانممیو ن م.ویم بگستخوامی

 ودارم  یدت امنکندارش  حدس کدنم    ودشضعفم بوده. باعث میهمیشه نقطه

چشم راستش. مطمئدنم   یرو دبریزن دعادت دارن وهایش. مش هستمشقاع

امدا   شاید حتی بلوطی. و یا زنجبیلی است قرمز رنگشان دنویگا میهخیلی

م ندسدتا  پدایین،  دریزنیم طوریآنوقتی  .یروباه: مویمن دوست دارم بگ

لمدس   یبدرا  ندد و نزمدی  از روی پیشانی کنارشدان و  وندراختیار با  میبی

 نه ندارم.ابه به ینیازموهایش 

بدا   کندی  فکدر مدی   یبده چد   یپرسدد: دار مدی  داده با  یابروهاا جیم ب

بخونده.   م روتونه ذهنشکر نمی رو خدا م:ویگتوی دلم میگشاد  یلبخند

سدال  همونی که هر  .اون رسم خودتون بهم بگو یخب، درباره گوید:می

خاطر جدویس  به ه.شم: این دهمین سالویگ. میندیمی شکریسمس انجام

 . کردیم شاکُُنر شروع
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 هست پشتش ی خاص کنم یه داستانیچرا من حس مپس  د

ت ازم خواسد  سدالم بدود   پدونزده یه داستانی هسدت. وقتدی    خب. رهآ د

 . ..شهر روز کریسمس همراهش برمیه

 . خیلدی وقدت  دکند کار میه چ دا ن دار اکنر نم جویسابدکنجکاوم 

ایدن رسدم خدا      در به وجود آمدننداریم اما او  یاهم رابطهکه با است

 . آوردمی مخاطر او را بهو اینجا ایستادن  است سهیم

بگدم،   کام راگده بخدو   راسدتش م نبود. من کاون حتی دوست نزدی د

دونم چرا بار اول وقتدی کده ازم خواسدت باهداش     مزخرفی بود. نمی دختر

. استاد درست اذیتم کردها سالاون  که رم بیرون گفتم باشه. منظورم اینهب

 یم رونصف بچگد . کردو باهام دشمنی می پشت سر من بود داستان کردن

 . قاش تو راهروهای مدرسه کردمجویس و رف دست رفتن ازدرصرف 

. موهاش گیفهمیدم کی رو میفکر کنم یعنی  .چه شکلی بود یادمه د

مددام بهدت   که  اون دخترهایی  یکی از بود میزهخرده ریزهبلوند بود و یه

  دادنگیر می

 .به کی بود فهمیده بود منظورم .رهآ م:گویو می دمخنمی

ازم خواست  ای داشت.اون هم یه دورهه. کنکار می ت خوبحافظه د

سرشدون   همیشدگیش  ینداشت. رفقدا  یاانتخاب دیگه چونهمراهش برم 

قدت  وو مدادرش هدیچ  پدر نیداز داشدت.    دختر بیکارشلوغ بود و اونم به یه 

شهر با یه  یتویه گردش خوب  بره بیرون اما ییتنهادادن یبهش اجازه نم

 فرق داشت. ،که من بودم بوخ دوست

 م. دهمیسر تکان  !خَر بودیتو سر فهمیدم. :ویدگمیجیم 
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د شد س خوشدحال  تِد   رمچرا ن گفتمای نداشتم بکنم، پس یگهکار د د

 چدرا انقددر   رم گردش. همیشه نگدرانم بدود کده   وقتی بهش گفتم دارم می

 م.شد گیرگوشه

  بد نبود یکردیکه فکر م ی  اونقدریا نه خوش گذشت بهت د

جدز ایندا،   بده اما دیگه به توافق نرسیدیم.  هایچیزو  هاخوردنیسر نه.  د

 گذشت بهم. خوش

 ی، بدرا اندد جدا داده  ی شدانزده قطار بد  تویزور خودشان را به کلی آدم

 . از نزدیک ببینندرا شهر اینکه به شهر بروند و عید 

همیم. با ما تظاهر کنه چند دقیقه به خودش زحمت نداد یجویس حت د

پدیش اون  بدا    یطبقده  و رفدت  سوار اتوبوس شد رسیدیم محض اینکهبه

 ل. پسره بیلی دوی

سنگین  کمی یهتونی: تو نمویدگمید هدکان میکه سر تحالیجیم در

  باشی دختر !

  ی بود!دم مزخرفآواقعا کار کنم خب چی د

 د. خندمیجیم با من و 

ام یده صدندلی نگده دارن. چدون     ن بدر حتی به خودشون زحمت ندداد  د

. جدویس  نپدایی بدرم  م گردبرکه جز ایننداشتم  یاپر بود، چاره با  یطبقه

ایدن   چدرا تعجدب بدودم   مسخره! م ینگاه بهم ننداخت، عجوزهحتی یه نیم

 کندل رسیدیم خیابون اُکه . همینکنهجوری رفتار اجازه رو دادم باهام این

فرنگی بخورن. واضح بود که تتو کشیمیلک ،دونالدکرفتن م یدوتای

منم ولشون کردم به حال خودشون. پس .من نبود، یبرا ین جایوتو قرارش


